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88523060سرويس اجتماعي

وقتي تعداد ازدواج‌ها كاهش پيدا مي‌كند، ســاده‌ترين 
كار اين اســت كه همه تقصيــر را به گــردن اقتصاد 
بيندازيم اما جامعه فقط با مشــكلات پول و مســكن 
مواجه نيســت. در ســال‌هايي كه تــورم، بيكاري، 
اجاره‌خانه و هزينه شــروع زندگي ازدواج را دشــوار 
كرده‌اند، همزمان الگوي آشــنايي، انتخاب شــريك 
و حتي تصور جوانـ�ان از رابطه نيز تغيير كرده اسـ�ت. 
در اين ميــان، افزايش جلوه‌گري ظاهري، گســترش 
روابط عاطفي خارج از ازدواج و تبديل‌شــدن انتخاب 
شــريك زندگي به نوعي رقابت دائمي بر سر جذابيت 
و گزينه‌هاي بيشــتر مي‌تواند نه علت مســتقل بحران 
ازدواج، بلكه عامل تشــديدكننده آن باشد زيرا فاصله 
ميان داشتن رابطه و ساختن خانواده را بيشتر مي‌كند. 

      
   علل كم شدن ازدواج‌ها

هيچ تحليل جامعه‌شناختي جدي نمي‌تواند كاهش ازدواج 
در ايران را به يك عامل فرهنگــي تقليل دهد. پژوهش‌هاي 
اقتصادي درباره ايران سال‌هاســت از نقش مسكن، بيكاري، 
درآمد و هزينه تشــكيل خانواده سخن مي‌گويند. مطالعه‌اي 
اســتاني در فاصله ســال‌هاي دهه 80نشــان داد افزايش 
هزينه‌هاي مسكن با كاهش نرخ ازدواج ارتباط داشته و كاهش 
بيكاري و وام‌هاي ازدواج با افزايش آن همراه بوده است. حتي 
اين پژوهش‌ها افزايش هزينه‌هاي آموزش عالي را نيز با كاهش 

نرخ ازدواج مرتبط دانسته‌اند. 
همچنين مطالعات جديدتر درباره خانواده نيز نشان مي‌دهند 
كه فشار اقتصادي، مشكلات مســكن و احساس نااطميناني 
درباره آينده از موانع مهم تصميم‌گيري براي تشكيل خانواده 
در كشور هســتند. در اين شرايط مســئله ريسك‌گريزي و 
نااطميناني نســبت به آينده از عوامل مهم به تعويق افتادن 
تصميم‌هاي خانوادگي در ميان پاسخ‌گويان و مخصوصاً پسران 

براي تشكيل خانواده است. 
بنابراين نقطه شروع روشن است و آن اينكه جوان ايراني ممكن 
است ازدواج را بخواهد اما توان اقتصادي ورود به آن را در خود 
احساس نکند البته مسئله از جايي پيچيده‌تر مي‌شود كه اين 
جوان، در همان شــرايط بتواند نياز عاطفي و بخشي از نياز 

اجتماعي خود را از راه ديگري پاسخ دهد. 
هرچند اقتصاد ازدواج را گران كرده اما فرهنگ رابطه ممكن 
است آن را غيرضروري كند. اينجا بايد ميان دو اتفاق تفكيك 
كرد. يك اتفاق اين است كه جوان بگويد ازدواج مي‌خواهم اما 
فعلًا توان مالي ندارم ولي اتفاق ديگر اين است كه بگويد براي 
داشتن رابطه عاطفي، لزوماً به ازدواج نياز ندارم. در حالت اول، 
بحران اقتصادي ازدواج را به تعويق انداخته است اما در حالت 
دوم، تغيير فرهنگي يك جايگزين بــراي ازدواج ايجاد كرده 
است. مشاهدات ميداني در تهران نشان مي‌دهد امروز بخش 
مهمي از جوانان با قرارهاي پيش از ازدواج موافق هســتند و 
نگرش‌هاي اباحه‌گرايانه نســبت به تعاملات عاطفي و حتي 
جنسي در ميان جوانان با سبقه مذهبي كمتر، بيشتر است. بر 
اين اساس بايد بخشي از تغيير در آمار ازدواج را از منظر تغيير 

نگرش نسبت به خودِ رابطه ازدواج فهميد. 
   فردي‌شدن رابطه

اولريــش بك، جامعه‌شــناس آلمانــي، يكــي از مهم‌ترين 
نظريه‌پردازان مفهوم فردي‌شــدن در جهان معاصر است. در 
اين چارچوب، فرد مدرن بيش از گذشته مجبور است زندگي 
خود، هويت خود و حتي رابطه عاطفي خود را شخصاً انتخاب و 
مديريت كند. خانواده‌اي كه در گذشته تا حد زيادي با سنت، 
خويشاوندي و قواعد جمعي تثبيت مي‌شد، به تدريج بيشتر به 
رابطه‌اي تبديل مي‌شود كه بايد دائماً انتخاب و بازتوليد شود. 
در جامعه ســنتي، فرد ممكن بود ازدواج را مرحله طبيعي 
زندگي بداند اما در جامعه فردي‌شــده، پرسش‌هاي ديگري 
مطرح مي‌شــود مانند اينكه آيا گزينه بهتري پيدا مي‌شود؟ 
آيا اين رابطه هنوز رضايت‌بخش اســت؟ آيا بايــد بمانم يا 
فرد ديگري را انتخــاب كنم؟ اين همان نقطه‌اي اســت كه 
بحران ازدواج مي‌تواند از يك مسئله اقتصادي به يك مسئله 
جامعه‌شناختي تبديل شود. آنتوني گيدنز در تحليل تحول 
روابط صميمانــه در مدرنيته، از مفهوم رابطه ناب ســخن 
مي‌گويد؛ رابطه‌اي كه بقاي آن بيش از گذشــته به رضايت 
دو طرف وابســته اســت و تا زماني ادامه پيــدا مي‌كند كه 
براي طرفين كاركرد عاطفي و رضايت‌بخش داشــته باشد. 
پژوهش‌ها درباره نظريه فردي‌شــدن نيز اين ايده را در كنار 
نظريات بك بررسي كرده‌اند. مشكل از نگاه اجتماعي زماني 
پديدار مي‌شود كه منطق رابطه ناب، در محيطي قرار گيرد 
كه در آن گزينه‌هــاي جايگزين دائماً در برابر چشــم افراد 
قرار دارند. در چنين شــرايطي، تحمل اختلاف، شكســت، 
عادت‌هاي ناخوشايند و فراز و نشيب طبيعي زندگي مشترك 
ممكن است دشوارتر شود؛ چراكه فرد تصور مي‌كند پايان اين 
رابطه، لزوماً پايان امكان رابطه نيست و در اين ميان مخصوصاً 
اگر مرد از توان مالي مناســبي هم برخوردار باشد به راحتي 
خود را با گزينه‌هايي با ظاهري جديدتر از همسر خود روبه‌رو 
مي‌بيند كه تمام تلاش خود را براي جلوه‌گري انجام داده‌اند. 

   مسئله گزينه جايگزين
ايده جايگزيني در روانشناســي روابط نيز پشــتوانه نظري 
قدرتمندي دارد. مدل سرمايه‌گذاري روسبلت توضيح مي‌دهد 
كه تعهد يك رابطه تحت‌تأثير ســه عامل مهم شامل رضايت 
از رابطه، ميزان ســرمايه‌گذاري انجام‌شــده در آن و كيفيت 
گزينه‌هاي جايگزين اســت. هرچه فرد گزينه‌هاي جايگزين 
جذاب‌تري ببيند، در شرايط مشابه تعهد او به رابطه مي‌تواند 
كمتر شود. اين مدل در مطالعات متعدد مورد آزمون قرار گرفته 

بي‌حجابي و آرايش‌هاي آنچناني خود را آزادي در انتخاب شــكل ظاهري و 
پوشش خود بدانند ولي طبيعتاً با افزايش ســن كم‌كم اين افراد نيز احساس 
مي‌كنند كه تعداد افراد خواهان آنها كاهش پيدا كرده و طبيعي است كه هر 
انساني متعادلي از نظر رواني، خواهان آن باشد كه يك شريك زندگي داشته 
باشــد اما براي مردي كه از تعهدات اخلاقي و مذهبي فارغ اســت و داشتن 
گزينه‌هاي جديدتر را دسترس مي‌بيند امكان دارد ايجاد تعهد يا حتي پابندي 

با تعهدات قبلي منطقي جلوه نكند. 
   شبكه‌هاي اجتماعي، كارخانه مقايسه

اكنون متغير ديگري نيز وارد ماجرا مي‌شود و آن شــبكه‌هاي اجتماعي است. 
فضاي مجازي نه فقط امكان آشنايي را افزايش داده، بلكه مقايسه اجتماعي را نيز 
دائمي كرده است. پژوهش‌هاي متعدد نشان داده‌اند كه مواجهه مداوم با تصاوير 
ايده‌آل‌شده در شبكه‌هاي اجتماعي، به‌ويژه رسانه‌هاي تصويري مانند اينستاگرام، 
با مقايسه ظاهري، نارضايتي از بدن و دروني‌ســازي معيارهاي غيرواقع‌بينانه 
زيبايي ارتباط دارد. اين همان جايي است كه يك مفهوم جامعه‌شناختي مهم وارد 
بحث مي‌شود و آن اين است كه بدن و ظاهر ديگر فقط ويژگي شخصي نيستند 
بلكه به ابزار عرضه خود تبديل مي‌شوند. فرد خودش را به ديگران نشان مي‌دهد، 
بازخورد مي‌گيرد و بعد بر اساس آن بازخورد، تصوير خود را دوباره تنظيم مي‌كند. 
بنابراين، در حالي كه بخشــي از آرايش، لباس، جراحي زيبايي يا نمايش ظاهر 
مي‌تواند كاركردي كاملًا شخصي داشته باشد اما در سطح جمعي، اگر اين روند 
وارد مسابقه مقايسه شود، فشار ديگري ايجاد مي‌كند و آن است كه اگر ديگري 

زيباتر است؛ پس من هم بايد بيشتر تلاش كنم. 
   از زيبايي تا رقابت

در چنين شرايطي رقابت برسر زيبايي ممكن است بعضي دختران جوان تصور 
كنند هرچه بيشتر ديده شوند، انتخاب‌هاي بيشتري خواهند داشت. اين تصور 
حتي الزاماً از ابتدا با نيت ازدواج نيز همراه نيست. ممكن است فرد اساساً در آن 

مقطع زندگي قصد ازدواج نداشته باشد و پوشش خود را بخشي 
از هويت، آزادي شخصي يا سبك زندگي خود بداند اما جامعه 
هميشه ثابت نمي‌ماند. ممكن است فردي در ۲۰سالگي دنبال 
تجربه و آزادي باشد، در ۲۸سالگي به رابطه پايدار فكر كند و 
در ۳۲سالگي تشكيل خانواده برايش به اولويت تبديل شود. 
اينجاست كه ممكن است ميان توجه گرفتن و تعهد گرفتن 
فاصله آشكار شود. ممكن است فرد در يك دوره زماني خواهان 
بسياري داشته باشد، اما بخش قابل توجهي از اين خواسته‌ها 
اساساً به ازدواج ختم نشود. بنابراين، فراواني مخاطب عاطفي، 

شاخص مناسبي براي سنجش امكان ازدواج نيست. 
از سوي ديگر يك پژوهش بزرگ كه در سه مطالعه، مجموعاً 
۵هزارو۳۳۱ نفر را در ۱۱كشور و پنج منطقه جهان بررسي 
كرده، نشان داد تعداد بيشتر شركاي جنسي گذشته، به‌طور 
ميانگين با كاهش تمايل به انتخاب فرد به‌عنوان شــريك 
بلندمدت همراه اســت. اين يعني مي‌توان گفت ســابقه 
عاطفي يا جنسي براي بسياري از افراد، هنگام تصميم براي 
يك رابطه بلندمدت، مهم است. مسئله اين است كه در اكثر 
جوامع يكي از معيارهاي مردان براي انتخاب همسر فارغ 
از مسائل ظاهري ميزان اعتمادي است كه مي‌توانند به آن 
زن داشته باشند حتي بســياري از موارد ديده شده مردان 
كه اصطلاحاً سوابق عياشي زيادي دارند نيز زمان انتخاب 
همسر سعي مي‌كنند از ميان كســاني كه روابط كمتري 
داشته‌اند انتخاب مي‌كنند. در اين مورد مشخص است كه 
طبيعتاً زنان به واسطه دوشــيزگي در هنگام ازدواج سابقه 
رابطه روشن‌تري دارند و البته مردان در مخفي كردن روابط 
قبلي خود موفق‌تر هستند. حالا اگر بي‌حجابي نشانه‌اي از 
الگويي شامل نمايش مداوم، رقابت ظاهري و روابط متعدد 
باشــد آن‌گاه زنان ممكن اســت با پيامدهاي همين الگو 

مواجه شوند. 
   فرهنگ نمايش و هزينه‌هاي پنهان

در محيطي كه ظاهر تبديل به ابزار رقابت شده، هزينه دستيابي 
به استاندارد مورد انتظار مي‌تواند مرتب افزايش پيدا كند؛ لباس، 
آرايش، ســالن زيبايي، مراقبت‌هاي زيبايي، جراحي و ديگر 
هزينه‌هاي مربوط به ظاهر از اين جمله هستند. پژوهش‌هاي 
جديد درباره شبكه‌هاي اجتماعي نيز از ارتباط فضاي تصويري 
و ايده‌آل‌هاي زيبايي با افزايش نگرانــي درباره ظاهر و تمايل 
بيشتر برخي كاربران به مداخلات زيبايي خبر مي‌دهند. به اين 
ترتيب، فرد وارد يك مســابقه بدون خط پايان مي‌شود. براي 
ديده‌شدن بايد جذاب باشــم، براي جذاب ماندن بايد بيشتر 
هزينه كنم و براي عقب نماندن از ديگــري بايد دائماً خودم را 
ارتقا دهم. در اين شــرايط در جامعه نمونه‌هايي از روابطي نيز 
ديده مي‌شود كه در آن فرد همزمان با چند نفر ارتباط دارد و 
از هر كدام منفعت مادي يا عاطفي دريافت مي‌كند. اگر چنين 
رفتاري رخ دهد، از نظر جامعه‌شناختي تبديل رابطه انساني به 
مبادله منفعت است. وقتي فرد مقابل ديگر يك شريك عاطفي 
نباشد و تبديل به منبع پول، هديه، موقعيت يا خدمات شود، 
منطق رابطه تغيير مي‌كند. حتماً نمي‌توان اين رفتار را به همه 
دختران و زنان تعميم داد ولي مشخص است كه اين نوع رفتارها 
سؤبرداشت خود را در ميان بخش زيادي از مردان ايجاد مي‌كند. 
مسئله اصلي، سازوكاري است كه در آن ارزش رابطه به جاي 
اعتماد، به منفعت قابل دريافت وابسته مي‌شود. در اينجا فقط 
مسئله بي‌حجابي نيست بلكه موضوعي است كه بي‌حجابي در 
جامعه امروز نماينده آن شده اســت و اين مسئله فردي‌شدن 

رابطه و تجاري‌شدن توجه است. 
هرچند بي‌حجابي بــه تنهايي رفتار عاطفــي يا اخلاقي فرد 
را تعيين نمي‌كنــد و يك زن بي‌حجاب ممكن اســت كاملًا 
وفادار، مسئول و خانواده‌محور باشد و حتي يك فرد محجبه 
نيز ممكن است چنين ويژگي‌هايي نداشته باشد اما متغيري 
كه از نظر اجتماعي مهم است الگوي كلي رابطه است. هرچه 
رابطه بيشتر به يك فرايند رقابتي و كوتاه‌مدت تبديل شود، 
احتمالاً تعهد بلندمــدت با چالش بيشــتري مواجه خواهد 
شد. و امروز بي‌حجاب‌ها بيشتر از با حجاب‌ها در مظان اتهام 
روابط چندگانه قرار دارند و معمولاً هرچقدر ميزان برهنگي 
فرد افزايش پيدا مي‌كند به عنوان نمادي بر روابط بيشــتر و 

چندگانه آن فرد تعبير مي‌شود. 
از سوي ديگر )بك و بك- گرنشايم( نشان داده‌اند، در جامعه 
فردي‌شده، انسان بيش از گذشته مسئول ساختن زندگي و 
تصميم‌هاي شخصي خود مي‌شــود و اين آزادي همزمان با 
افزايش نااطميناني و ريســك همراه است، يعني پارادوكس 
بزرگ روابط معاصر به اين نحو شــكل گرفته كه گزينه‌هاي 
انتخاب بيشــتر، لزوماً آرامش بيشتر نمي‌آورد و ممكن است 
انسان گزينه‌هاي بيشــتري براي انتخاب داشته باشد اما به 
همان اندازه نسبت به انتخاب خود دچار ترديد شود كه آيا نفر 
بعدي بهتر نيست؟ آيا فرد ديگري جذاب‌تر نيست؟ آيا ممكن 
است انتخاب فعلي اشتباه باشــد؟ در اين شرايط كه چنين 
پرسش‌هايي همواره در برابر يك مرد تكرار مي‌شوند و خود را 
در برابر انتخاب‌هاي زياد از يك سو و عدم اطمينان نسبت به 
طرف مقابل خود مي‌بينيد، مرد ممكن است تعهد را دشوار يا 

حداقل غيرضروري ببيند. 
ازدواج دقيقاً براي همين هزينه‌دار طراحي شده است؛ در 
چارچوب اسلامي و سپس در حقوق خانواده ايران، ازدواج 
قرار نيست صرفاً يك احساس به سرعت قابل فسخ باشد. 
با عقد ازدواج، تعهدات مشخصي ايجاد مي‌شود. در حقوق 
ايران، ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مالكيــت زن بر مهر را از 
لحظه وقوع عقد به رسميت مي‌شناسد؛ ماده ۱۱۰۶ نفقه 
زن را در نكاح دائم بر عهده شوهر مي‌گذارد و ماده ۱۱۰۳ 

زوجين را به حسن معاشرت مكلف مي‌كند. 
اين ساختار يك پيام اجتماعي روشن دارد و آن اين است 
كه رابطه‌اي كه قرار است خانواده بسازد، بايد براي طرفين 
مســئوليت ايجاد كند. علاوه بر اين، قانــون براي طلاق و 
ازدواج مجدد نيز سازوكارها و محدوديت‌هايي پيش‌بيني 
كرده است. از منظر جامعه‌شناختي، مي‌توان اين مجموعه 
را سازوكاري براي افزايش هزينه خروج و در نتيجه افزايش 
انگيزه حل اختلاف و حفظ رابطه دانست. حال تصور كنيد 
در شرايطي كه برخي زنان هزينه ازدواج براي مردان كاهش 
مي‌دهند و عملًا تبديل به گزينه‌هــاي ارزان براي ارضاي 
نيازهاي عاطفي و جنســي مردان بدون سپردن هيچ‌گونه 
تعهدي مي‌شوند طبيعتاً برخي مردان نيز ترجيح مي‌دهند 
بدون پرداختــن اين هزينه‌هــا به راحتــي از گزينه‌هاي 
متنوع‌تر و البته در دسترس‌تر و بدون پرداخت تعهد نهايت 

استفاده را انجام دهند.

مشاهدات ميداني در 
تهران نشان مي‌دهد امروز 
بخش مهمي از جوانان با 
قرارهاي پيش از ازدواج 
موافق هستند و نگرش‌هاي 
اباحه‌گرايانه نسبت به 
تعاملات عاطفي و حتي 
جنسي در ميان جوانان با 
سبقه مذهبي كمتر، بيشتر 
است. بر اين اساس بايد 
بخشي از تغيير در آمار 
ازدواج را از منظر تغيير 
نگرش نسبت به خودِ رابطه 
ازدواج فهميد

 رقابت برسر ظاهر 
بازی دو  سر باخت  برای  زنان  و خانواده

 »جوان« در گزارشي درباره بحران كاهش ازدواج در كنار فشار اقتصادي، به تأثير بي‌حجابي در تغيير الگوي رابطه زنان و مردان 
كاهش تعهد و دشوارتر شدن تشكيل خانواده در كشور پرداخته است

و شواهد قابل توجهي پشت آن وجود دارد. در نتيجه، 
ممكن است فرد از ابتدا هم خيانت را نپذيرد اما اگر 
دائماً با اين احساس زندگي كند كه اگر اين رابطه تمام 
شود، نفر بعدي به‌راحتي پيدا مي‌شود، آستانه رواني 
براي خروج از رابطه مي‌تواند پايين‌تر بيايد. اينجاست 
كه جامعه‌اي با گزينه‌هاي فراوان، الزاماً جامعه‌اي با 
ازدواج‌هاي پايدار بيشتر نيست بلكه در شرايطي كه 
برخي از زنان در رقابت براي جلوه‌گري بيشتر هستند 
برخي از مردان را نيز به ســمت عدم تعهد نسبت به 

روابط خود سوق مي‌دهند. 
شــايد برخي زنان تصور مي‌كنند در شرايط حاد 
اقتصادي و كم شدن ازدواج‌ها در رقابتي هستند كه 
هركس خود را بيشتر نمايان كند و روابط بيشتري 
با مردان داشــته باشد مي‌تواند شــوهر يا حداقل 
پارتنر بهتري پيدا كند؛ حالا به جز اينكه اين افراد 
براي خودنمايي نياز به هزينه‌هاي گزاف براي زيبا 
نشان دادن خود هســتند از طرف ديگر چون فضا 
به ســمت يك رقابت مي‌رود امــكان دارد همين 
دختران به راحتي ازسوی يك پسر به واسطه پيدا 
كردن دختري زيباتر از آنها نيز كنار گذاشته شوند 
و همين مسئله موجب شده برخي زنان نيز به شكل 
مخفيانه ارتباط با چند پسر را عادي‌سازي كنند و 
اصلاحاً با تيغ زدن همزمــان آنها هزينه‌هاي خود 
را تأمين كنند. ممكن است اين دختران اباحه‌گر 
حتي در ابتدا اصلًا به فكر ازدواج هم نباشند و دليل 
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